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قصيده وارۀ صدا
 مرتضی اميری اسفندقه

اشاره:

ياهو
د ايستاده بر گذرگاهها بادر گذشتههايِ گذشته در آن ايام كه هنوز ـ برق از غيب به شهادت ـ نخراميده بود گروهي بودن

فت واژههاي مقتبِس ومشعلي فروزان در دست هر كه روشنايي نداشت ـ به سراغ اين گروه ميشتافت ـ و نور ـ وام ميگر
. سرشك از آن گذشتهمقتبَس و اقتباس از همينجاست! و اقتباس يعني همين گيراندن مشعلِ خاموش از مشاعل روشن م

 و پرداختهاش همواره روشن است و هر كستا امروز و تا فردايِ فردا بر چارراهِ فصول ـ ايستاده ـ و مشعل واژههايِ پارسا و پخته
ن او كه: هر كه بر اين درگاه آيداز هر جا ـ با هر مرام و مسلك راه به روشناخانة او دارد و نوشتهاند بر ايوان شعرخانة روش

ا عزيز بدارند و چه ندارند. اما ـ مانورش دهيد و از ايمانش مپرسيد و... و آن آتش كه نميرد همواره در دل و دستِ اوست چه او ر
ميشه به سراغ او ميشتافتيم كهـ با همة ناقابلي او را عزيز ميداريم و از خاطر آن يار مهربان انديشه ميكنيم ورنه ـ هر ه

هر هميشه تاريكيم اين ـ قصيدهواره بارقهاي است از محبتِ يك شيفتة شيعه.

دوباره اين من اين تو اين صداي تو
صداي سبز و ساده و رسايِ تو

صدايِ تو كه غُسل ميدهد مرا
صدايِ تو ـ صدايِ آشنايِ تو

صدايِ تو كه موج ميزند در آن
نجابتِ تو، حُجبِ تو ـ حيايِ تو

صدا كه جلوهايست از صداقتت
صدا كه شمّهايست از صفايِ تو

صدايِ تو كه سنگ را ستاره كرد
صدايِ تو، صدايِ كيميايِ تو

صدا كه از قديم مانده و نديم
صدا كه از نيايِ ما، نيايِ تو

صدا كه چون شهاب در شبِ كوير
صدا كه مثلِ صبحِ روستايِ تو

صدا كه از قديم مانده و نُوَست
صداي نو نوار و نو نمايِ تو

دوباره اين من اين شب اين شب سياه
پناه ميبرم به شعرهايِ تو

به شعرهايِ تو: زبور پارسي
به واژههايِ ـ پاك و پارساي تو

به واژهها ـ ستارههاي سربلند
ستارههايِ روشن و رهاي تو
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پناه ميبرم شبانههاي تار
به نورِ نغمة تو و نوايِ تو

كبوترياست روحِ من سپيد و سور
كه ميپَرَد شبانه در هوايِ تو

كه ميپَرَد شبانه و نميرود
به صحنِ ديگر از دَرِ سرايِ تو

سلام! شاعري كه شعر پارسي
سلام ميدهد به اعتلايِ تو

امامِ شعري و قبول ميشود
نمازِ واژهها به اقتدايِ تو

سلام! رهروِ يگانهاي كه نيست
كسي به غير راه، رهنمايِ تو

سلام و صد سلام و صد سلامتي
سلام و چيست اي رسيده ـ رايِ تو؟

تو كيمياگري و حيرتا! پدر
مِسي گرفته خُرده بر طلايِ تو

گرفته نكته بر تو نكتهدانكي
كه باژگون كند مگر بنايِ تو

خبر ندارد از كلام كاملت
كنايه ميزند به كَبريايِ تو

سكوت كردهاي پدر! سخن بگو
مَهِل بپيچد اينچنين به پايِ تو

مَهِل كه وا كند چنين دهان، دريغ!
به طعنة تو و به ناسزايِ تو

ولي نه! بهتر آنكه ساكتي پدر
جوابِ منكرِ تو با خدايِ تو

نخوانده اين حريف شعرِ پارسي
خبر ندارد از تو و بهايِ تو

خبَر ندارد از سخاوتِ سخن
خبر ندارد از تو و سخايِ تو

خبر ندارد از بلاغتي كه مُرد
و زنده شد دوباره با دعاي تو

خبر ندارد از فصاحتي كه رفت
و بازگشت باز ـ از برايِ تو

خبر ندارد از جُذام واژهها
خبر ندارد از تو از شِفايِ تو

خبر ندارد از زمينِ تشنهاي
كه چشمه شد به جذبة عصايِ تو

نميرود فرازِ سطحِ لحظهها
نميرسد به شطحِ ماجرايِ تو

به انتهايِ هر چه ميرسد ولي
نميرسد به گردِ ابتدايِ تو
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به ميهماني سُخن نرفته است
خبر ندارد از برو بيايِ تو

دچارِ هاي و هوي روزمُردگياست
نميرسد به فهمِ هاي هايِ تو

به صَرفِ نور دعوتِ توايم و او
كر است از شنيدنِ صلاي تو

عَطايِ شعر از تو و لقاي شعر
سلام بر لقايِ تو ـ عطاي تو

خبر ندارد اين حريف زيركك
نه از عطايِ تو نه از لقايِ تو

شبي كه شعر گفتنِ تو گُل كند
شبي كه خاليست از تو جايِ تو

شبي كه روشنَاست مثلِ آفتاب
به يُمنِ نغمههايِ روشنايِ تو

ستاره ميچكد ـ يقين ـ به جايِ شعر
از آسمان به كنجِ انزوايِ تو

مرنج ـ مهربان ـ از اين كنايهها
زمانه نيست مَحرمِ ندايِ تو

به نثرِ خام اگر تو را كنايه زد
به نظمِ سخته كردهام ثناي تو

ثنايِ تو ـ ثنايِ هستيِ زُلال
ثنايِ شعرهايِ جانفزايِ تو

بمان و همچنان بخوان كه ماندهايم
در اين سراچه باقي از بقايِ تو

بمان كه مهربان! كسي نمانده است
به جز تو و دمِ گرهگشايِ تو

بخوان كه ميپَرند و شاد ميپرند
كبوترانِ شعر ـ در فضايِ تو

نداشت قابلي ولي قبول كن
قبول كن: قصيدهام، فدايِ تو

به روشنايي تو شاعري نبود
نشاندهام تو را فقط به جايِ تو...
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